
متعدد  گزارش های  و  روایــات 
تاریخی گواه این واقعیت است 
که امام علی)ع( در دوران حیات 
مبارکــش، صدها حلقه چاه آب، 
مزرعه و بــاغ پدیــد آورد، اما 
همه را وقف فقــرا کرد و خود و 
قناعت  و  سختی  با  خانواده اش 
زندگی می کردند. دیگر امامان)ع( 
نیز همواره از دسترنج خود برای 
گذران نیازمندی های زندگی بهره 
می جستند و اموالی که به عنوان 
خمس به آنها می رســید صرف 
ترویج  و  نیازمنــدان  و  فقیران 

فرهنگ اسلامی می کردند.

حاکم اســلامی، هماننــد دیگر 
حاکمــان، بــرای اداره جامعه و 
گوناگون  نیازهای  به  سامان دادن 
امت اسلامی، نیازمند منابع مالی 
کافی است. نیازهایی از قبیل تأمین 
امنیت داخلی و خارجی، رسیدگی 
فرهنگی  اقتصــادی،  امــور   به 
از طریق  جامعــه  اجتماعــی  و 
ســازماندهی نیروهای اجتماعی، 
رسیدگی به تهیدستان و گروه های 
...؛  و  دیــده  آســیب   اجتماعی 
تأمین چنین نیازهایی یقیناً مستلزم 

وجود منابع مالی کافی است.
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 قرآن در یک آیه، محبت به نزدیکان پیامبر را پاداش رسالت او معرفی می کند 
و در آیه  دیگری هدایت یافتن مردمان به سوی راه خدا را به  عنوان مزد رسالت 
برمی شــمارد. از این تقارن به خوبی استفاده می شود که محبت به نزدیکان 
پیامبر و راه یافتن به سوی خدا در حقیقت باید یکی و دو روی یک سکه باشد؛ 
یعنی اتخاذ راهی به سوی خدا همان محبت نزدیکان پیامبر و محبت نزدیکان 

پیامبر، همان اتخاذ راه خداست.

زندگی شــخصی و خانوادگی پیامبر، امام علی و فرزندان بزرگوار او گواه این 
حقیقت است که آنان هرگز به زیورها، زینت ها و زخارف مادی دنیا آلوده نشدند 
و همواره همپای توده  ضعیف جامعه و هم سنگ اکثریت مردم با فقر و عسرت 
و گاهی با ساده زیســتی مثال زدنی زندگی کرده اند؛ حتی امامانی مانند امام 
حسن، امام حســین، امام باقر و امام صادق)ع( که در دوره گشایش و رفاه 
نسبی جامعه اسلامی می زیستند، زندگی را با سادگی و پرهیز از رفاه و تجمل 
می گذراندند و هرچه از اموال شخصی و وجوهات شرعی در دست آنها بود، در 

راه رسیدگی به تهیدستان و نشر معارف اسلامی هزینه می کردند. 

پرسش و پاسخ

روحیه خوارج در زمان پیامبر)ص( و خروج از دین
»ابوســعید خدری« نقل می کند: پس از اتمام یکی از جنگ ها، پیامبر)ص( 
شروع به تقسیم غنایم کرد. مردی از »بنی تمیم« پیش آمد و با لجاجت و عناد 
گفت: ای رســول خدا! چرا در تقسیم غنایم مراعات عدالت را نمی کنی؟! رسول 
خدا)ص( فرمود: وای بر تو، اگر من عادل نباشم، پس چه کسی را می توان گفت 
که عادل اســت؟! مسلمانان که از این جسارت به خشم آمده بودند، از حضرت 
خواستند که اجازه قتل آن شخص جسور را بدهد. حضرت آنها را منع فرمود، و 
گفت: آگاه باشید که این شخص با دوستان خودش، مسلک انحرافی دارند، و علت 
آن افراط و زیاده روی در مسایل دینی است. همان طور که تیر از کمان با سرعت 
خارج می گردد، آنها نیز در نهایت از دین خارج خواهند شــد! ابوســعید خدری 
 گوید: سالها بعد و در نبرد با خوارج همراه امیرالمومنین)ع( و پس از پیروزی بر 

خوارج، آنچه را رسول خدا)ص( پیش بینی کرده بود، یافتیم.)1(
____________

1- بحار الانوار، ج 1، ص 68، ح 127

اهداف بعثت و الهام بخشی به حکومت ها
پرسش:

فلسفه بعثت پیامبر اکرم)ص( و اهداف آن چه بود و حکومت ها چگونه 
می توانند از این آموزه های وحیانی در حسن اداره و شیوه حکمرانی خود 

بهره برداری کنند؟
پاسخ:

مفهوم بعثت
مبعث در اصطاح اســامی به روزی گفته می شود که پیامبر اکرم)ص( به 
پیامبری برانگیخته شد. این اتفاق در 40 سالگی پیامبر)ص( در غار حراء واقع در 
کوه نور )نزدیک شهر مکه( روی داد، و سرآغاز دین اسام بود. بعثت در فرهنگ 
قرآنی به معنای عامل برانگیختن و رسانیدن به مرحله ای خاص از تکامل است 

که در آن نوعی تحول وجود دارد.
فلسفه بعثت

فلسفه بعثت پیامبر)ص( همان فلسفه بعثت انبیای الهی در طول تاریخ بشر 
اســت، با این تفاوت که فلسفه خاتم الانبیاء با دیگر پیامبران الهی این است که 
او برنامه پیامبران گذشــته را تکمیل نموده، و بدین جهت نبوت به آن حضرت 

ختم می گردد.
با عنایت به این نکته، می توان فلسفه مبعث را از نگاه قرآن در سه عنوان که 
حاکی از یک واقعیت اند خاصه کرد: 1- دعوت به خدا )ان اعبدوا الله( 2- پرهیز 

و دوری از طاغوت )واجتنبوا الطاغوت( 3- تکامل انسان
اهداف بعثت

1- خداپرستی و پرهیز از طاغوت
از اهــداف زیربنایی و بنیادین بعثت انبیاء و خاتم الانبیاء فراخوانی و دعوت 
مردم به پرستش خدای یگانه و دوری از طاغوت و مظاهر آن است. قرآن کریم 
می فرماید: ما در هر امتی پیامبری برانگیختیم تا به آنان بگویند خدا را بپرستید، 
و از پرستش غیرخدا )طاغوت( خودداری کنید. پس گروهی هدایت یافتند و گروه 

دیگر )از طریق عناد و لجاجت( شایسته گمراهی و ضالت شدند.)نحل - 36(
2- تعلیم کتاب و آموزش حکمت

یکی دیگر از اهداف بعثت پیامبران، آموزش کتاب آسمانی و حکمت معرفی 
شده است. البته مقصود از کتاب، کتاب هر پیامبری است که با آن مبعوث شده 
اســت. مانند: »صحف« نسبت به نوح)ع( و ابراهیم)ع( و تورات و انجیل نسبت 
به موسی)ع( و مسیح)ع( و قرآن نسبت به پیامبر اکرم)ص( و مقصود از آموزش 
حکمت، آن آموزه ها و دســتورات حکیمانه الهی است که ضامن سعادت انسان 

در دنیا و آخرت می باشد.
3- برپایی عدل و قسط

یکی دیگر از اهداف بعثت پیامبران و ارسال کتاب های آسمانی، تحقق قسط 
و عدالت در میان جوامع انســانی بیان شده است. قرآن می فرماید: ما پیامبران 
خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنان کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم 

به قسط و عدل قیام کنند.)حدید-25(
4- نجات و رهایی از گمراهی ها

نجات و رهایی از ظلمات و تاریکی ها و رســیدن به وادی نور و هدایت الهی 
یکی دیگر از اهداف بعثت پیامبران است. قرآن کریم می فرماید: »این کتاب را برای 
تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی به فرمان پروردگارشان 

درآوری، به سوی خداوندی که شکست ناپذیر و ستوده است.)ابراهیم-1(
5- تکامل عقل

یکی از مهم ترین اهداف بعثت پیامبران، تکامل عقانی بشر در پرتو آموزش 
و پرورش است. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: خداوند هیچ پیامبر و رسولی را جز 
بر تکمیل خرد و عقل مبعوث نفرموده و عقل و خرد او بالاتر از عقول امت وی 

است.)الکافی، ج1، ص30، ح11(
6- تعالی اخلاق

رشــد و تعالی اخاق و آداب اجتماعی، یکی دیگر از اهداف بعثت پیامبران 
اســت. پیامبر اکرم)ص( فرمود: من برای تکمیل اصول و کرامت های اخاقی و 

انسانی مبعوث شده ام.)مکارم الاخاق، ص9(
7- داوری در اختلاف های مردم

مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت 
و با آن کتاب خویش را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختاف 

می ورزند، داوری کند.)بقره-213(
8- یادآوری نعمت ها)اعراف-69(

9- آزادی انسان)اعراف-157(
....-10

این اهداف بعثت الهام بخشــی به حکومت ها برای تحقق عملی آنها در اداره 
کشــور و شیوه حکمرانی دارد و هر حکومتی که بتواند این اهداف و آموزه های 
وحیانی را بهتر در جامعه پیاده کند، به آرمان های الهی و عقانی نزدیک تر است 

و ثبات و دوام آن بیشتر خواهد بود.

شاخص بهترین انسان ها
قال النبی)ص(: »خیارکم احسنکم اخلاقا، الذین یألفون و یؤلفون«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: بهترین شما آن کسی است که خلق و خوی 
پسندیده داشته باشد، کسی که با دیگران رابطه الفت و دوستی دوطرفه 

ایجاد می کند.)1(
____________

1- مشکاهًْ الانوار، ص 316

عرفان مغایر با شریعت، عرفان الهی نیست!
هرگز متصور نیست که حکیم علی الاطاق راه شریعت را که در همه 
جا راه خود معرفی نموده اراده نکند و به جای آن به راهی که هرگز بیان 
نکرده است و برای مردم مجهول است دعوت نماید و بر تقدیر اینکه راه 
شــریعت را اراده کرده باشــد و این همه اصرار را در سلوک آن کند، هر 
راهی که پیمودن آن مستلزم اهمال یا الغاء راه شریعت یا بخش هایی از 

____________راه شریعت باشد راه خدا نیست. )1(
1- تفسیر المیزان، عامه طباطبایی)ره(، ذیل آیه 19 سوره مائده

راه راست عبودیت
اگر تفســیرمان از پرستش و عبودیت، مقامی از مقامات 
کمالی بلکه کامل ترین مقامات انســانی باشد هدف و فلسفه 
آفرینش نمی تواند جز دســتیابی به مقام عبودیت الله باشد. 
هر کسی باید بکوشــد به این فلسفه آفرینش وفادار باشد و 
به هدفمندی آن باور داشــته باشد و در آن مسیر قرار گیرد. 
این گونه است که آدمی مطلوب و هدف خویش را می بایست 
»عبده« و یا »عبدالله« و یا »عبدالرحمن« شدن قرار دهد و 
نهایت هر تاش و سیر و سلوک علمی و عملی، دستیابی به 

این مقامات باشد.
خداوند در ســوره ذاریات آیــه 56 می فرماید: ما خلقت 
الجمن و الانس الا لیعبدون من جنیان و انسان ها را جز برای 

اینکه مرا پرستش کنند نیافریدم.
عبودیت در اینجا به معنای پیش گفته چیزی جز دستیابی 
به کمال نیســت. در حقیقت عبودیت به معنای راه  رهایی از 
نقص به کمال مطلق است. خداوند در قرآن عبودیت را هدف 
خلقت دانسته و از مردم خواسته تا در این مسیر قرار گیرند. 
به معنای آن اســت که تنها راه رسیدن به کمال مطلق برای 

آدمیان و جنیان »عبودیت« و »عبادت« است.
براین اساس است که عارفان و اصل و کامل بر این نکته 
تأکید می کنند که خداوند در آفرینش موجودات در پی سودی 
برای خود نیست و از عبودیت خلق و یا فرار آنها ضرر و زیانی 
نصیب خداوند نمی شــود؛ زیرا به قــول معروف »من نکردم 

خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم«. از این رو 
مخالفت خلق و با راه راست کمالی نمی تواند ضرر و زیانی به 
خدا داشته باشد و در حقیقت عبودیت به معنای راه دستیابی 

هر موجودی به خداوندی است که کمال مطلق است و کسی 
که به خدای کمال مطلق می رسد می تواند خود را در کمال 
مطلق خویش بیابد. بنابراین گمراهی به معنای نابودی کمالی 
خود است و کفر به مفهوم پوشاندن توانایی ذاتی و خدادادی 
است که آن را ضایع می کند و به سخن دیگر از سرمایه زیان 

می کند و خسران می بیند.

هرکســی که بخواهد خود را بیابد و به خود واقعی برسد 
باید به خدا برســد که آفریدگار و پروردگار اوســت و مطلق 
کمال و کمال مطلق اســت. عبودیت راه راستی است که در 
کوتاه ترین و گویاترین و آسان ترین شکل، آدمی را به مقصد 

و مقصود می رساند.
راه پیامبر)ص( راه کسی است که در مقام »عبده« است 
و لذا می تواند کوتاه ترین و آسان ترین و دقیق ترین راه باشد؛ از 
این رو آن حضرت می فرماید که از راه من پیروی کنید و گام 
در گام من بردارید و هیچ از آن تخطی نکنید؛ زیرا پیشتازی 
و پســروی، قرار گرفتن در معرض خطری است که کمالی را 
از میان می برد و یا نقصی را تقویت می کند و آدمی را در لبه 

پرتگاه های آتش قرار می دهد.
اســام و راه عبودیتی که از آن به شــریعت یاد می شود 
کامل ترین و آســان ترین راه سیر و ســلوک است که آدمی 
می توانــد از آن بهره گیرد؛ از این رو خداوند در قرآن درباره 
راه راست پیامبر)ص( برای دستیابی به مقامات پیامبری)ص( 
می فرماید: »ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه« )انعام، آیه 153( 

این است راه راست من، از آن پیروی کنید.
حقیقت عبودیت از نظر روایات

درباره حقیقت عبودیت روایات بسیاری وارد شده است. 
البته روایات براساس بینش و نگرش مخاطبان وارد می شود و 
به حکم: نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس بقدر عقولها؛ پیامبران 
بــه میزان عقــل و هوش مردمان با آنان ســخن می گویند.

)بحارالانــوار، ج77، ص140( هر یک از این روایات با توجه 
به خصوصیات و روحیات افراد پرسشــگر وارد شده است و از 
ســوی دیگر به مرتبه ای از مراتب عبودیت اشاره می شود. در 
اینجا به سبب مجال کوتاه تنها به یکی از آنها اشاره می شود. 
این روایات از امام صادق نقل شــده است و پرسشگر خواهان 

آگاهی به حقیقت عبودیت می باشد.
راوی می گوید: گفتــم: یااباعبــدالله، حقیقت عبودیت 
چیست؟ فرمود: به سه چیز می توان این حقیقت را دریافت. 
یکی اینکه بندگان آنچه را که خداوند به آنها بخشیده است 
ملک خود ندانند، زیرا بندگان خدا مالک نیســتند و هرچه 

دارند از خدا می باشد و هرجا خدا امر کند باید خرج کنند.
دوم اینکــه بنده ای هرگز قدرت ندارد با فکر و اندیشــه 
خــود کارهای خود را اداره کند، ســوم اینکه هرچه خداوند 
بــه او امــر کرده و یا از آن نهی کرده به کار گیرد و از اوامر و 

نواهی خدا سر باز نزند.
هــرگاه بنده ای چیزی را مالک خــود نداند مال را انفاق 

می کند.
هرگاه بنده ای امــور خود را به خداوند واگذارد و بفهمد 
که با عقل و تدبیرش نمی تواند امور خود را آن طور که هست 
اداره کند، گرفتاری های دنیا و مصائب آن بر او گوارا می شود، 
هرگاه بنده ای به اوامر و نواحی خداوند گردن نهد دیگر با مردم 
جدال و مناقشه نمی کند و آنها را آزار نمی دهد.)مشکاهًْ الانوار، 

ترجمه عطاردی، ص308(

اخلاص، راه عبودیت
در آیــات قرآن اخــاص یعنی اینکــه آدمی تنها 
خداونــد را در کارهــا و زندگــی اش در نظــر داشــته 
 باشــد، بــه عنــوان راه عبودیــت یاد شــده اســت. 
حضــرت ابراهیم)ع( می فرماید: همــه زندگی از نماز و 
عبادت و خواب و خوراک و نشســت و برخاســتم برای 
خداســت: ان صاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب 
العالمین.)انعام، آیه 162( بر همین راه و روش است که 
اهل بیت)ع( به مقاماتی دســت می یابند که خداوند در 
سوره انســان )دهر( بدان پرداخته است؛ زیرا آنان همه 
زندگی را براســاس وجه الله تنظیــم کرده اند و در هیچ 
مــوردی وجه الدنیا و وجه الخلقی و یا وجه خودی مراد و 

مطلوب عمل آنان نیست.
اخاص است که آدمی را به کمال مطلق می رساند 
و هرگونه معراج و ســیر و سلوکی بدان تحقق می یابد. 
بــا این نظر می توان گفت که عبودیت خداوند منحصر 
در پرستش وی به شکل آیین های خاصی نیست بلکه 
اگر کســی همانند پیامبران واصــل از جمله حضرت 
ابراهیم)ع( زندگی و خواب و خوراک خویش را همانند 
عبادت خویش لوجه الله و از روی اخاص به جا آورد در 

حقیقت در مسیر عبودیت گام برداشته است. این همان 
چیزی است که در روایات و آیات قرآن چون آیات سوره 

دهر بدان اشاره شده است.
آیات قرآن بیانگر این معنا است که عبودیت تنها راه 
وصول به خدا و اخاص تنها راه دستیابی به مقام عبودیت 
اســت و برای رسیدن به اخاص لازم نیست که تنها به 
عبادت آیینی کــه در کام حضرت ابراهیم)ع( از آن به 
نسک تعبیر شده است بسنده کرد بلکه باید همه زندگی 

از گفتار و رفتار و عبادت و مانند آن برای خدا باشد.

برخی ها چنین شبهه می کنند که در چندین آیه از آیات 
قرآن آمده اســت که پیامبران از مردم در برابر رسالت خود 
مزدی نمی خواهند و مزد آنها باخداست و پیامبر اسام هم از 
این قاعده مستثنا نیست؛ این امر با برخی از واقعیات تاریخی و 
احکام فقهی اسامی ناسازگار است. اولاً از نظر قرآنی و فقهی، 
انفال و خمس غنائم و دیگر متعلقات خمس، به پیامبر واگذار 
می شود؛ ثانیاً از نظر تاریخی می بینیم که دهکده حاصل خیز 
فــدک در خیبر، در اختیار پیامبر قرار می گیرد و او فدک را 
به دخترش فاطمه زهرا)س( می بخشد این دو چگونه با هم 

سازگار است! آیا مزدی بالاتر از این تصور می شود؟!
پیامبران و پاداش رسالت

یکــی از ویژگی های مهم و قابل توجهی که قرآن  کریم 
درباره  پیامبران الهی مطرح می کند این اســت که پیامبران 
در برابــر زحماتی که برای هدایت و تعلیم قوم خود متحمل 
می شدند، پاداش و مزدی را درخواست نمی کردند. پیامبران 
با صراحت به مخاطبان خود می گفتند که ما از شما در مقابل 
کاری که انجــام می دهیم مزدی طلب نمی کنیم، اجر ما بر 
خداوندی است که ما را به سوی شما برانگیخته است. در سوره 
مبارکه شعرا، داستان مواجهة برخی از پیامبران با اقوام خود 
بیان شــده است. قرآن کریم از زبان نوح)1(، هود)2(، صالح)3(، 
لوط)4( و شعیب)5()ع( حکایت می کند که آنها پس از دعوت 

علی جواهردهی

آیات قــرآن بیانگر این معنا اســت 
که عبودیت تنهــا راه وصول به خدا 
و اخلاص تنها راه دســتیابی به مقام 
عبودیت اســت و برای رســیدن به 
اخلاص لازم نیست که فقط به عبادت 
آیینی که در کلام حضرت ابراهیم)ع( 
از آن به نسک تعبیر شده است بسنده 
کرد بلکه باید همه زندگی از گفتار و رفتار 
و عبادت و مانند آن برای خدا باشــد.

هرکسی که بخواهد خود را بیابد و به 
خود واقعی برسد باید به خدا برسد که 
آفریدگار و پروردگار اوســت و مطلق 
کمال و کمال مطلق اســت. عبودیت 
راه راستی اســت که در کوتاه ترین و 
گویاترین و آســان ترین شکل، آدمی 
را به مقصــد و مقصود می رســاند.

مقام عبودیت پیامبر)ص(
علامه حسن زاده آملی در دروس مختلفی که در حوزه عرفان چون فصوص الحکم و مصباح الانس 
و حتی اشارات و اسفار ارائه می کردند، بر این باور بودند که مقام عبودیت پیامبر)ص( مقدم بر هر 
مقام و منزلتی است که ایشان در ســیر و سلوک معنوی و باطنی خویش به آن دست یافته اند و 
پیامبری، بی وصول به این مقام، شدنی نیست. از این رو در هنگام قرائت تشهد نماز، گواهی بر عبودیت 
ایشــان، بر گواهی بر رسالت و نبوت حضرت مقدم می شود. این تقدم از باب ظاهری نیست بلکه 
بیانگر تقدم رتبی است؛ به این معنا که انسان تا به مقام عبودیت نرسد، به مقام پیامبری و رسالت 

نمی رسد. همه پیامبران پیش از آنکه رسول و یا نبی باشند به مقامت عبدالله بودن دست یافتند.
از آنجا که میان پیامبران از نظر مراتب تقرب الی الله تفاوت هایی است، برتری هر یک به مقدار 
تقرب به ذات الوهی است که از راه عبادت تحقق می یابد. در میان پیامبران حضرت ختمی مرتب، 

در مقام »عبده« است.
پیامبر اکرم)ص( با کدح )تلاش( خویش و عنایت الهی توانســت به مقام »عبده« دست یابد و 
سپس به مقام پیامبری برسد؛ زیرا احاطه علمی او نسبت به دیگر پیامبران فراتر است و به مقامی  

دست می یابد که حتی جبرئیل توانایی شناخت و ادراک آن مقام را ندارد، با آنکه از فرشتگان عرش 
الهی و کروبین و عالیین اســت. گزارش های پیامبر از عالم الوهیت و احدیت و واحدیت از این نظر 
کامل تر و دقیق تر است و به اموری اشاره می کند که هیچ پیامبری پیش از وی بدان دست نیافته و 
جز امیرمؤمنان)ع( به حکم »انت تسمع ما اسمع و تری ما اری؛ تو هر آنچه را می شنوم می شنوی 
و آنچه را می بینم می بینی« )نهج البلاغه، خطبه 190( بدان دســت نیافته و نخواهد یافت. البته به 
حکم »نحن نور واحد« همه معصومان در حکم امیرمؤمنان)ع( هســتند و از همان مقام نبوی بهره 
می برند و حتی فاطمه زهرا)س( به حکم »بعضه منی« )پاره تن من( و امام حسین)ع( به حکم »انا 

من حسین و حسین منی« در یک مقام نشسته اند.
با توجه به جایگاه بلند و ویژه پیامبر)ص(، این پرسش مطرح است که ما چگونه می توانیم به این 
مقام دست یابیم و گام در گام آن حضرت)ص( گذاشته و »طابق النعل بالنعل« در مسیر اسوه حسنه 
حرکت کرده و به مقام عبده و یا دســت کم عبدالله و یا عبدالرحمن دست یابیم. در این مطلب به 

اختصار به این سؤال پاسخ داده شده است.

پیروی از اهل بیت )ع(
پاداش رسالت نبی اکرم)ص(

 بدون شک مهم ترین جریان فرهنگ ساز در همه  دوران های زندگی بشر، جریان مستمر و مؤثری است که پیامبران الهی به راه انداختند. این جریان، با وجود فراز و نشیب های 
متکثر و گوناگون حیات انســانی، همچنان پویایی، ســرزندگی و معنابخشــی خود را حفظ کرده و به نقش آفرینی خود ادامه می دهد. در طول دوران های مختلف، مکتب ها، 
مذهب ها، جریان ها و شخصیت های فراوانی در میان انسان ها ظهور کرده و بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی بخشی از امت ها و ملت ها تأثیر گذاشته اند ولی این تأثیرگذاری ها 
ماندگار نبوده و همه به تاریخ پیوسته و جز نامی از آنها بر جای نمانده است. اما جریان فرهنگ ساز پیامبران همواره به عنوان جریانی با اصالت و ریشه دار، از تیررس حوادث 
مصون مانده و به حیات خود ادامه داده است. سر این امر را جز در اصالت، هماهنگی با فطرت انسانی، خلوص، مردمی بودن دعوت انبیا از یک سو و شفقت، تواضع، خوشنامی، 
خیرخواهی، اخلاق نیک و مناعت طبع پیامبران از سوی دیگر نمی توان جستجو کرد. یکی از برجسته  ترین خصائص پیامبران، اخلاص در دعوت و بی نیازی مادی و معنوی آنان 
از مردم بوده است. پیامبران با وجود تحمل مشقت ها و سختی های فراوان هیچگاه از مردم مطالبه  مال و پاداش نمی کردند و همین مناعت، آنان را در چشم ها بزرگشان می کرد 
و در دل ها نفوذشان می داد و مردم را به حقیقت دعوتشان باورمندتر می کرد. این سبک رفتاری پیامبرانه در همه  پیامبران وجود داشت و هرگز نقض نشد. تاریخ زندگی پیامبر 
اعظم اسلام)صلی الله علیه و آله( هم گواه روشنی بر پارسایی، مناعت و پاکدامنی اوست و بر این واقعیت تأکید می کند که او هرگز در این راه به سود مادی خود و خانواده خود 
نمی اندیشید و آزارها و دشواری ها را جز برای خدا و هدایت مردم به جان نخرید. در نوشتار حاضر به یکی از ابهام ها و پرسش هایی که به سبب برداشت ناقص از برخی آیات 
قرآن در رابطه  سبک رفتاری پیامبر اسلام در موضوع مطالبه  مزد از مردم، مطرح شده، پرداخته ایم و وجوه و ابعاد مختلف آن را کاویده و حقیقت را به قدر وسع، روشن کرده ایم.   

قوم خود به ایمان و رعایت تقوا، می گفتند: »ما در برابر دعوت 
خود، از شــما مزدی نمی طلبیم، مزد ما نیست مگر بر عهده 
پروردگار جهانیان«. در آیه دیگری خطاب به پیامبر اســام 
می فرماید: »آیا از آنان اجری خواســته ای که از سنگینی آن 
در ناراحتی اند؟!«)6( یعنی تو از آنان در برابر دعوت به پاکی و 
یکتاپرستی مزدی نخواسته ای که چنین ناراحت و آزرده خاطر 

از قبول دعوت تو سرگردانی می کنند! 
پس آنچه از قرآن کریم به دست می آید و ماهیت دعوت 
پیامبران هم آن را اقتضا دارد، این اســت که پیامبر از مردم 
مزدی نطلبــد و کار بزرگ و پرارزش هدایت معنوی و الهی 
مردم را به چرک بده بســتان مادی نیالاید؛ زیرا اگر پیامبر از 
مردم مزدی بخواهد، درخواست او پیامدهای زیانبار فراوانی 
را برای امر دعوت پدید می آورد؛ از یک سو پیامبر را به مردم 
نیازمند می کند و این نیازمندی ممکن است شجاعت، صراحت 

و آزادگی او را تحت تأثیر قرار داده و مانع از انجام رسالت او 
شود. از دیگر سو گروه های ثروتمند و پرنفوذ اجتماعی، که به 
منابع مادی و ثروت ها دسترسی بیشتری دارند را برای نفوذ در 
ذهن و تصمیم پیامبر به طمع اندازد و از جانب دیگر، به سبب 
نیازمندی پیامبر به مردم، دعوت او به رفتاری سوداگرانه مبدل 
شود و این امر او را در چشم ها خوار و بی مقدار کند. خلوص 
پیامبر در دعوت مردم به سوی خدا، اقتضا می کند که از مردم 
برای خویش چیزی طلب نکند و با مناعت و قناعت زندگی 
را به سر برد و از دسترنج خویش بخورد تا کام او در دل  ها 
نافذتر و تصمیم هایش برنده تر باشد. همه پیامبران الهی این 
چنین بودند و پیامبر اسام نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ 
از این رو در هیچ آیه، روایت و گزارش تاریخی نیامده اســت 
که پیامبر اسام از کس یا کسانی در برابر دعوت خود طلب 

اجر و پاداش کرده باشد.

حال پرسش این است که اگر پیامبر نباید در برابر دعوت 
خود از مردم درخواست پاداش و دستمزد کند، پس اولاً چرا 
در قرآن کریم آمده اســت که »ای پیامبر! بگو از شما مزدی 
نمی طلبم جز محبت به نزدیکانم«؛ در این آیه پیامبر مأمور 
می شــود که از مردم در برابر دعوتش مزدی را درخواســت 
کند و آن محبت عمیق و همه جانبه به نزدیکان اوست. این 
محبت اگرچه در بادی امر مسئله ای معنوی است اما ممکن 
است تبعات مالی هم در پی داشته باشد. ثانیاً در احکام فقهی 
اسامی انفال، خمس غنائم و دیگر متعلقات خمس به پیامبر و 
امام اختصاص یافته است و پیامبر هم فدک را )که از یهودیان 
خیبر غنیمت گرفته شده بود( به دخترش فاطمه بخشید. این 

دو مسئله چگونه با هم سازگاری دارد؟
آیا پیامبر اسلام مزدی طلب کرده است؟

در قــرآن کریم چندین آیه به این موضوع اختصاص یافته 

است. در سوره  شوری آمده است: » ای پیامبر! بگو از شما بر رسالتم 
مزدی نمی طلبم مگر دوستی عمیق با نزدیکانم«)7(. در آیه  دیگری 
می فرماید: » ای پیامبر! بگو از شما بر رسالتم مزدی نمی طلبم مگر 

کسی بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگیرد«)8(.
در آیــه اول، پیامبر فرمــان می یابد تا محبت عمیق به 
نزدیکان خود را به  عنوان مزد رســالت معرفی کند و در آیه 
دوم، پذیــرش دعوت در عمل به ارزش های الهی و نهایتاً راه 
یافتن به ســوی خدا را پاداش دعوت خود قرار دهد. پرسش 
این است که دوستی عمیق نزدیکان پیامبر )امام علی، حضرت 
زهرا، امام حســن و امام حسین و فرزندان ایشان )ع( به چه 
سبب مزد رسالت پیامبر معرفی شده است؟ برای فهم حکمت 

چنین امری، توجه به چند نکته راهگشاست:
1. خداوند حکیم در آیه  دیگری از زبان پیامبر چنین بیان 
می کند: » پاداش و مزدی که از شما طلب کردم برای خود شما 

و به سود شماست؛ اجر من نیست جز بر عهده  خداوند و او 
بر هر چیز شاهد است«)9(. بنابراین روشن می شود که پاداش 
مطالبه شده از سوی پیامبر هیچ سود شخصی و خانوادگی را 
هدف قرار نداده است و اگر نگوییم که نفع آن تماما به خود 
مردم باز می گردد، دست کم جانب سودمندی آن برای مردم 

از سودمندی آن برای نزدیکان پیامبر بیشتر است.
2. چنانکه پیشــتر گفتیم قــرآن در یک آیه، محبت به 
نزدیکان پیامبر را پاداش رســالت او معرفی می کند و در آیه  
دیگری هدایت یافتن مردمان به سوی راه خدا را به  عنوان مزد 
رسالت برمی شمارد. از این تقارن به خوبی استفاده می شود 
که محبت به نزدیکان پیامبر و راه یافتن به ســوی خدا در 
حقیقت باید یکی و دو روی یک سکه باشد؛ یعنی اتخاذ راهی 
به سوی خدا همان محبت نزدیکان پیامبر و محبت نزدیکان 
پیامبر، همان اتخاذ راه خداست. دلیل این مسئله این است 
که نزدیکان پیامبر بهترین، مهم ترین و شــاید یگانه منابعی 
هستند که به سنت و سیرت پیامبر و تبیین مقاصد، بطون و 
تأویل های آیات قرآن کریم آگاهند و همان ها هستند که به 
درستی و با اطمینان کامل می توانند مردم را در رسیدن به 
فهم صحیح از دین و شناخت عقاید، ارزش ها و احکام سلیم 
و اصیل اســامی یاری کنند. از این رو معرفی محبت عمیق 
)محبتی که معطوف به عمل و پیروی از محبوبان اســت( به 
اهل بیت پیامبر به عنوان اجر رســالت، مؤمنان را در شناخت 
صراط مستقیم و راهیابی به راه های نجات از گمراهی و شقاوت 
مدد می رســاند و این امر، یقیناً به سود مردم است و پیامبر 

از آن سودی نمی برد.
بنابراین هرچند پیامبر اسام بر خاف پیامبران پیشین، 
از مطالبه مزد و پاداش در برابر رسالتش سخن می گوید اما 
اجر رســالت او هم خیری در امتداد رسالت اوست. پیامبر 
به فرمان خدا در واقع امت را با عامل مهمی برای اســتمرار 
هدایت نبوی و مصون  ماندن از گمراهی و جهالت آشنا کرده 
و از آنها می خواهد که به این عامل، ملتزم و متعهد باشــند؛ 
عاملی که سود دنیا و آخرت آنها در التزام نظری و عملی به 
آن )ولایت ذوی القربی( است. از آنجا که مشیت خداوند بر 
استمرار جریان امامت در نسل پیامبر )ذوی القربی( قرار یافته 
بود، توصیه پیامبر به مودت ذوی القربی با هدف اســتحکام 
رابطه عمیق معنوی ـ عاطفی میان مؤمنان و امامان صورت 
می گرفــت. رابطه ای که از لحاظ فــردی به ارتقای معنوی 
و ایمانــی مؤمنان و از لحاظ اجتماعی، به تشــکیل جامعه 
اسامی بر محور امام منتهی می شد و موجب انسجام، اتحاد 
و قدرت امت اسامی می گشت؛ امامتی که مایه نظم و انتظام 

و مصون مانــدن جامعه ایمانی از جنگ های داخلی، تفرقه و 
تشتت می شد.)10(

حکمت امتیازات مالی پیامبر و امام
3. پرسش دیگری که در این مبحث وجود دارد امتیازات 
مالی پیامبر و امام است؛ اگر پیامبر از مردم مزدی نخواسته 
و امامان هم از مردم در برابر امامتشــان پاداشــی مطالبه 
نمی کنند، پس حکمت امتیازاتی از قبیل، خمس )ســهم 

امام(، اختصاص انفال و غیره به پیامبر و امام چیست؟
در پاسخ به این پرسش باید، هم میان شخصیت حقیقی 
و حقوقی پیامبر و امام تفکیک قائل شویم و هم میان شئون 
مختلف شخصیت حقوقی آنها؛ مسئله این است که قراردادن 
چنان امتیازات مالی از سوی خداوند برای پیامبر و امام)11( 

به عنوان پیامبر و امام اســت یا به عنوان افرادی از جامعه 
اســامی؟ آیا جعل این امتیازات برای مصارف شخصی و 
خانوادگــی پیامبر و امام اســت یا برای مصارف اجتماعی 
آنها؟ از سوی دیگر آیا قراردادن این امتیازات برای پیامبر به 
عنوان پیامبر و اباغ کننده  پیام خداست یا به  عنوان حاکم 
اسامی؟ نیز چنین امری برای امام آیا به عنوان فردی که 
مفسر احکام اسامی و مبین ارزش ها و آموزه های دین است، 
صورت گرفته یا برای امام به  عنوان حاکم جامعه اسامی 
قرار داده شــده است؟ مسلماً جعل امتیازات مالی مذکور 
در کتب فقهی برای پیامبر و امام نه برای مصارف شخصی 
آنهاســت و نه برای آنها به عنوان پیامبرآور از سوی خدا و 
مبین احکام اســام صورت گرفته است. وجوب پرداخت 
خمس از سوی مؤمنان به پیامبر و امام و نیز لزوم تصرف 
خالــص پیامبر و امام در انفال از زمین های موات، معادن، 
جنگل هــا... و دیگر امتیازات مالــی، برای پیامبر و امام به 
 عنوان حاکم جامعه و ولی  امر مؤمنان مقرر شــده اســت. 
حاکم اسامی، همانند دیگر حاکمان، برای اداره جامعه و 
سامان دادن به نیازهای گوناگون امت اسامی، نیازمند منابع 
مالی کافی است. نیازهایی از قبیل تأمین امنیت داخلی و 
خارجی، رسیدگی به امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
جامعه از طریق سازماندهی نیروهای اجتماعی، رسیدگی 
به تهیدستان و گروه های اجتماعی آسیب دیده و ...؛ تأمین 
چنین نیازهایی یقیناً مستلزم وجود منابع مالی کافی است. 
اگر حاکم اسامی منابع مالی کافی برای اداره سازمان اداری 

جامعه و تحقق برنامه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خود 
نداشته باشد، عماً در انجام امور عادی حکومت و رسیدن 
به اهداف معقول آن شکست خواهد خورد و نه تنها جامعه 
اسامی دچار آســیب های جدی می شود که دین هم در 
عرصه اجتماعی با شکســت اهداف خود رو به رو می شود. 
زیرا بخش فراوانی از احکام و آموزه های اســامی، ماهیت 
اجتماعی دارد و تنها در صورت اســتقرار جامعه اسامی و 
به تبع آن، برپایی حکومتی مبتنی بر قواعد اســامی و با 
هدف تحقق ارزش ها و احکام اسامی، دست یافتنی است.

فدک، بمثابه  ذخیره  مالی راهبردی امامت
بر پایه  آنچه گفتیم بهتر می توانیم ماجرای بخشــش 

فدک از سوی پیامبر به دخترش فاطمه زهرا)س( را فهم 
کنیم. روال تبیین شــده و تعیین شــده از سوی پیامبر 
این بود که پس از رحلت ایشــان، امامت و ولایت جامعه 
 اسامی در خانواده ایشان و مشخصا در شخص امام علی)ع( 

استمرار یابد.
نهاد امامت برای اجرای برنامه ها و تحقق اهداف خویش 
نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی کافی است. پنهان نیست 
که فراهم آوردن نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه جز با تأمین 
نیازمندی های گوناگون آن تحقق یافتنی نخواهد بود؛ نهاد 
امامت حتی اگر به حاکمیت سیاســی جامعه دست پیدا 
نکند، باز هم برای انجام وظایف فرهنگی و اجتماعی خود 
نیازمند منابع مالی است و بدون آن، تاش ها برای تحقق 

اهداف ارزشمند دین و انجام وظایف  اجتماعی و فرهنگی 
با ناکامی و کم توفیقی رو برو خواهد شد.

زندگی شــخصی و خانوادگی پیامبر، امام علی و فرزندان 
بزرگوار او گواه این حقیقت است که آنان هرگز به زیورها زینت ها 
و زخارف مادی دنیا آلوده نشدند و همواره همپای توده  ضعیف 
جامعه و هم ســنگ اکثریت مردم با فقر و عســرت و گاهی با 
ســاده زیستی مثال زدنی زندگی کرده اند؛ حتی امامانی مانند 
امام حسن، امام حسین، امام باقر و امام صادق)ع( که در دوره 
گشایش و رفاه نسبی جامعه اسامی می زیستند، زندگی را با 
سادگی و پرهیز از رفاه و تجمل می گذراندند و هرچه از اموال 
شــخصی و وجوهات شرعی در دست آنها بود در راه رسیدگی 
به تهیدستان و نشر معارف اسامی هزینه می کردند. روایات و 
گزارش های متعدد تاریخی)12( گواه این واقعیت است که امام 
علی)ع( در دوران حیات مبارکش، صدها حلقه چاه آب، مزرعه 
و باغ پدید آورد، اما همه را وقف فقرا کرد و خود و خانواده اش با 
سختی و قناعت زندگی می کردند. دیگر امامان)ع( نیز همواره از 
دسترنج خود برای گذران نیازمندی های زندگی بهره می جستند 
و اموالی که به عنوان خمس به آنها می رسید صرف فقیران و 
نیازمندان و ترویج فرهنگ اسامی می کردند. بنابراین نه مطالبه 
مزد از سوی پیامبر، به معنی درخواست پاداش مادی در برابر 
نعمت عظیم و بی نظیر رسالت است و نه قراردادن امتیازات مالی 
برای پیامبر و امام، برای مصارف شخصی آنها و امتیاز شخصی 

نسبت به دیگر مؤمنان محسوب می شود.
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